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 هاي ویژة صید و صیادي در گویش گیلکی انزلیواژه
 )دانشگاه گیلان (عضو هیئت علمی محمدامین صراحی

 )شناسی دانشگاه گیلاندانشجوي کارشناسی ارشد زبان( زهرا غیوري

 مقدمه. 1
این استان، از  هاي شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است. استاناستان گیلان، از 

اردبیل، از جنوب به استان زنجان و قزوین و از از غرب به استان  ،شمال به دریاي خزر
 جمعیت و مربع کیلومتر 14042شود. مساحت گیلان  شرق به استان مازندران محدود می

 تقسیم شهرستان 16 به گیلان استان .است نفر 2480874 ،1391 سرشماري طبق آن
 شفت، سیاهکل، تالش، بندرانزلی، املش، اشرفیه،  ۀآستان آستارا، :از عبارتند که شده

 .ماسال لنگرود و لاهیجان، فومن، سرا، صومعه شهر،رضوان رودسر، رودبار، رشت،
دقیقه  28 درجه و 49 اي و ساحلی در طول جغرافیاییاي جلگهانزلی در منطقه بندر

متر  26  و ارتفاع آن از سطح دریا قرار دارددقیقه  28درجه و  37 عرض جغرافیاییو 
انزلی از شمال به دریاي خزر، از جنوب به تالاب انزلی، از مشرق به رشت و از  بندر .است

کیلومتري از شهرستان رشت (مرکز  40 ۀطوالش محدود است و در فاصل ۀمغرب به منطق
یکی از  و از لحاظ بارندگی قرار داردمعتدل  ۀدر منطقگیلان  استان گیلان) قرار دارد.

 .شودب میمحسو ترین مناطق کشورپرباران
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مساحت  ونفر  110643 برابر با 1385 انزلی بر اساس آمار سال بندر شهري جمعیت
حصیربافی  ماهیگیري، شکار پرندگان، رانی،قایق .مربع است کیلومتر 275 آن نیز بالغ بر

. زبان مادري اکثر ساکنین این شهر گیلکی و مهم مردم این شهر بوده استاز مشاغل 
 کنند.  ترکی است و به زبان فارسی نیز صحبت می

لاحاتی است که طو اص هاهبندي واژهدف از نگارش این مقاله گردآوري و طبقه
صیانزلی ادي و گویشوران بومیادان، سازندگان ادوات صی اديبراي ماهیگیري و صی، 

مربوط به انواع ماهی و  هايواژهبدن ماهی،  هاياندامجهت بادها و امواج، اعضا و 
 برند.کار میبه شود،غذاهایی که با ماهی تهیه می

گو با بومیان وها از طریق گفتروش گردآوري اطلاعات میدانی بوده است. داده
بازار شنبه ۀاکثریت کسببازار شهر انزلی جمع آوري شده است. شنبه ۀساکن انزلی و کسب

ادي و ماهیگیري مشغول فروش بوده و یا به کار فروش ادوات مورد نیاز صیانزلی ماهی
 . دارندکاري خود  ۀهستند و اطلاعات کافی در حیط

واد و ـ، با س1سال 75تا  38هاي سنی در گروه ردـم ورانـاین تحقیق با گویش در
 اند. براساس حوزة معنایی مدخل شدهها واژه است. شدهمصاحبه  ،سوادبی
 
 اديهاي مربوط به ماهیگیري و صیواژه .2

 .شود: نخ کلفتی که به جاي طناب در تورهاي مردابی استفاده می/ɑχɑnpuʃt/پشت آخان
 .پره: طرف بلند /uzunqul/قول اوزون
 .پره: قسمت بالایی /bɑrbod/باربد 
کف دریا است و یکی از  در پایینی تور که ۀلب به : نوعی لگد زدن/bɑsze:n/ زئنباس

 .است هافوکاچیکارهاي 

                                                 
 .سپاسگزارند ویژه از آقایان امامی، پورحسرت، صلاحی و راوشهب ،نگارندگان از تمام گویشورانی که آنها را در این امر یاري کردند) 1

نیز کمال تشکر و قدردانی  ها یاري کردنددر آوانگاري واژهها بودند و آوري دادهبراي جمع از سرکار خانم امامی که راهنماي بومی نگارندگان
 را دارند.
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 30اند به حدود به دام افتاده پرهکه وزن ماهیانی که در : هنگامی/bɑlɑquʃze:n/زئن بالاقوش
کنند تا به ساحل استفاده می هاتن برسد از یک تور کمکی براي آوردن نصف ماهی

 .تور اصلی پاره نشود
 .گیردمورد استفاده قرار می پرهشناوري که براي  :/bɑlbor/بالبر 

 گویند.تور را می تاجاواصلاح : /burɑqadʒze:n/زئن بوراقاج
 .طوري که ساحل دیده نشودادي در وسط دریا به: صیbirunɁɑb//آب بیرون

 گویند.را می مآشک طناب حاوي سرب پایین ةدارندهاي نگه: نخ/pɑjə-mɑ:ʃk/ مآشکهپایِ
  .: نوعی کرم/pat/puti/پت/ پوتی 

 کنند.میطعمه استفاده  جايبهماهی ریزي که براي صید اردك : ماهی/parak/پرَك 
بسیار بزرگ که حدوداً یک کیلومتر طول دارد و  ندازة: تور ماهیگیري در ا/parə/پره 

گویند می وینچمانند که به آن براي کشیدن آن هم از انسان و هم از نوعی ابزار قرقره
 شود.استفاده می

نواع تورهاي ایا تور خام و تبدیل آن به یکی از  چلس: عمل پردازش /poʃtze:n/زِئن پشت
 .ريیماهیگ

 .بافندکنند یا می: نخی که با آن تور را تعمیر می /piradʒ/پیراج
  .گیردرا برعهده می پرهاست که در نبود او سرپرستی  لسُمان: معاون /piʃmɑlɑ/مالا پیش

 .را برعهده دارند وینچ: اشخاصی که هدایت /teraktortʃi/تراکتورچی 
ین ه ابه آن قسمت برسد ب پرهکه تور هنگامی ؛گذاري: توپی براي علامت/turbɔ/ وتورب

به ساحل  قدرشود و هم آنتر میآن کوچک هاي تور بعد ازمعناست که هم سوراخ
 .به پشت آن بروند پرهتوانند براي جمع کردن نزدیک شده که صیادان می

 .شوداستفاده می هپر: طناب مخصوصی که در /toros/توروس 
 .دندهرا انجام می توروس: اشخاصی که عمل کشیدن /toros-fakeʃ/فکش  توروس

 .پایینی تور ۀ: لب/dʒirə-kun/کون هجیرِ
تا  25حدوداً  هاماهی ةتعداد ماهی که باتوجه به انداز گیرياندازه: معیار /tʃɑlak/ چالَک

 .ماهی است 30



 هاي گویشیداده   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 238 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان    
 هاي ویژة صید و صیادي در گویش...واژه    

 .کشی نشده و سرب به آن وصل نشده است: تور خامی که هنوز طناب/tʃəlas/چلَِس 
 کنند.را به آن وصل می : قلابی که طعمه/tʃekkə/چکّه 
 .فروشانشده براي فروش به ماهیصیدهاي : به مزایده گذاشتن ماهی/tʃubze:n/زئن چوب
سرش به تور و سر دیگرش  دارد و یکگاهی که دام را نگه می: تکیه/tʃiptʃip/ چیپچیپ

 .متصل است لاوربه 
 .اي چوبی براي تعمیر و بافتن تور: وسیله/tʃini/چینی 
آن را تعمیر  پرهاست و هنگام پاره شدن  پره گروه: شخصی که همراه /tʃiniktʃi/چی چینیک
 کند.می
 شود.: نوعی نی که به عنوان چوب ماهیگیري استفاده می/χɑʃ-lule/لوله خاش
 .متر است 110تا  100معادل که ، رهپ: مقیاسی براي سنجش طول /χɑl/خال 
 .ماهیگیري تور ة: فرد بافند/dɑmbɑf/باف  دام
 .تور ماهیگیري ةفرد بافند :/dɑmpuʃtzən/زن پشتدام
 .کندساعت دام را جمع می 24 که بعد از  صیادي: /dɑmgostər/گسُتر دام
کند و یک نفر آن را پرتاب می فقط تور ماهیگیري کهنوعی : /darja-mɑ:ʃk/مآشک دریا

 .تر استبزرگ شکمآ روخاندریاست و کمی از  صید در مخصوص
رسید  وینچگذاري شده و هنگامی که به که علامت پره : بخشی از طناب/dastak/دستَک 

را جمع بکنند رتوو  داخل آب بروندادان باید صی. 
را از پره دهد که دستور می لسُمانباشد  گیلوا شورش: اگر /daʃtə-vɑ-fukudən/وافوکودن دشته

 .بریزند وادشتهجهت 
کند و یک نفر آن را پرتاب می فقط : نوعی تور ماهیگیري که/ruχɑn-mɑ:ʃk/مآشک روخان

 .رودخانه استصید در مخصوص 
ماهی صید اردك کنند و درمیبه آن وصل  را شاخه که طعمهسه یقلاب :/sətʃekkə/چکّه سه

 .شوداستفاده می
ماهیانی که در شب صید شده و امکان  ة: انباري سرباز براي ذخیر/simtʃɑl/سیمچال 
 .آن در شب به بازار وجود ندارد ۀعرض
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پوشاند و به اي لاستیکی که تمام پا را تا کمر میچکمه :/ʃekɑri/ gilkeʃ/کش شکاري/ گیل
 .شودکمربند بسته می

متر  2نخی با طول حدود  ومانند شاغول بنایی است  که : نوعی ابزار/ʃurəʃgir/گیر شورش
اندازد تا ادي آن را به درون آب میقبل از شروع صی لسُمانبه آن وصل است و 

 و نوع باد را تشخیص دهد.جهت موج دریا 
 .بافدبا آن طناب و تور را به هم می زنپشتدام: نوعی نخ که /fududʒ/فودوج 

 .شودکه مانع خیس شدن می : لباسی لاستیکی بدون کلاه و آستین /foka/فوکا
پوشند و داخل آب یـم فوکازده نفري که لباس ـدام از پانـر کـ: به ه/fokɑtʃi/ فوکاچی
 گویند.می فوکاچی، روندمی
یا بسته را  باز انگشت 6ر از ـتوچکـهاي کوراخـوري با سـت: /figiftədɑm/ دام فیگیفته
 .گویندمی
 .: چوب ماهیگیري/qɑrmɑq/قارماق 
 .کندکه تنها با چوب ماهیگیري صید می فردي: /qɑrmɑq-zən/زن قارماق
پوشند تا از خیس شدن سر و دست می فوکا: لباسی براي بالاتنه که روي /qudʒɑn/قوجان 

 .کند جلوگیري
 .ریزي ماهی: عمل تخم/kɑləʃ/کالش 
 واز جنس نی است  آنروي هکه دو ضلع روب شکلمثلثی: دامی /kɑlu/ ʃɑɣol/شاغلُ  /کالو

 پوشانند.آن را می با تور ماهیگیري
 .: قایق بدون موتور/kərdʒi/کرجی 
 .کندرا هدایت می کرجی: شخصی که /kərdʒi-bɑn/بان کرجی
آب  را در پرهگیرند و قرار می یـکرجه داخل ـر کـت نفـ: هف/kərdʒi-dakaf/دکفَ کرجی
 .اندازندمی
 .: شناوري از جنس فوم/karf/کرَف 

  .ایستندماهیگیران روي آن میاي کنار رودخانه یا مرداب که : تپه/kolə-sar/سر هکلُ
 .رم معمولی براي صید ماهی: کkalm/ /کلَم



 هاي گویشیداده   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 240 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان    
 هاي ویژة صید و صیادي در گویش...واژه    

آن  کنند ازادانی که در نزدیکی ساحل زندگی میکه صی نوعی تور :/kenɑr-tur/کنارتور 
 .کننداستفاده می

 .کنندادي افرادي دارد که در نزدیکی ساحل زندگی می: اشاره به صیkenɑr-dɑm//اردام ـکن
 گویند.را می پره: طرف کوتاه /kutɑqol/کوتاقول 

 .هاي ریز مخصوص صید کولی: توري با سوراخ/kuli-dɑm/دام کولی
آن گیر  اي است که آبشش ماهی درهاي آن به اندازه: توري که سوراخ/guʃgir/گیر گوش
 .افتدکند و به دام میمی

افوکودن وهگیل/gile-vɑ-fukudən/ را از  پرهدهد که دستور میلسُمان  باشد وادشته شورش: اگر
 .در دریا بریزند واهگیلجهت 

 .: طناب معمولی/lɑfand/لافند 
 : لنگر/lɑvar/لاور 

در آب  ،طور کاملبه ،در هواي غیرطوفانی کرجیکه : هنگامی/lɑvar-kudən/لاور کودن 
 .کنندآن را مهار می لاوربا دو  است

 پرهترین صیاد ترین و باتجربهکه خبره پرهیک  مالاهاي: سرپرست کل /losmɑn/لُسمان 
 .شودمحسوب می

مستلزم دریا  به تر است و انداختن آنبزرگ مآشک: تور ماهیگیري که از /lakeʃ/لکَش 
 وجود دو نفر است.

شدو چلَسه هلک/lakeʃə-do-tʃəlasə/ فاوت که به هم وصل ـهاي مت: دو نوع تور با سوراخ
 .اندشده

 .: قایق پارویی/lutkɑ/لوتکا 
 .: شناور چوب ماهیگیري /luti/لوتی

هایی از جنس سرب وجود دارد نوعی تور که در قسمت انتهاي آن وزنه: /mɑ:ʃk/ مآَشک
 دارد.تا تور را در کف دریا یا رودخانه بدون حرکت نگه

به  آن مچ دست و طرف دیگرطرف آن به اي که یکپنبه ی: طناب/mɑ:ʃk-raɣən/ن رغمآَشک
 .وصل است مآشک
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 .مآشک : طناب پایین/mɑ:ʃk-sɑq/ساق مآشک
 گویند.قایقِ موتوري را میران : قایق /mɑtori/ماتوري

 کند.: ماهیگیري که فقط با تور صید می/mɑlɑ/ مالا
 .شود: توري که براي صید در وسط دریا استفاده می/mɑlɑ-dɑm/مالادام 

 .دامکولیتر از هاي درشت: توري با سوراخ/mɑ:i-dɑm/دام ییآم
 .کندمی صید: شخصی که در مرداب /mordɑb-mɑlɑ/مالا مرداب
شود. در این وفانی گفته میتبه شیوة بستن و مهار کرجی در هواي : /nɑsɑvɑ/ناساوا 

 حالت نیمی از کرجی در آب و نیم دیگر آن در خشکی قرار دارد. کرجی را در این
 بندند.سمت در خشکی و از دو سمت داخل آب میسه حالت از 

 .: نخ نایلونی قلاب ماهیگیري/naʒdam/نَژدم 
 داده است.بافی تغییر اندازه هاي آن به علت شل: توري که سوراخ/vɑtɑdʒ-dɑr/دار واتاج

 .گویندانگشت باز را می 7تا  6 به اندازة هایی بزرگ: توري با سوراخ/vɑʃɑ-dɑm/واشادام 
از چوب  اي در وسط که معمولاًمتري با حفرهسانتی: چوبی حدوداً چهل /vernɑ/ورِنا

 گویند.می »آزاد«درختی است که در گویش محلی به آن 
هاي مختلف تور براي جمع کردن و بهتر به قسمتورِنا : مسئول بستن /vernɑ-zən/زن ورِنا

 گویند.می ورنازنرا  کشیده شدن تور
 .کننداستفاده می هپرمانند که از آن براي کشیدن : نوعی ابزار قرقره/vintʃ/وینچ 

 
 هاي مربوط به جهت بادها و امواجواژه .3

 .وزد: بادي که از سمت غرب به شرق می/daʃtə-vɑ/وا دشته
ادي وزد و بادي مناسب براي صی: بادي که از سمت دریا به ساحل می/sartuk/سرتوك 
 .راندزیرا ماهیان را به سمت ساحل می ،است

این نوع باد ماهی احساس خطر  کند زیرا درادي را مختل می: بادي که صیsijɑ-vɑ/ /سیاوا
 .ماندکف دریا میدر کند و می

 .: مه /ʃoram/شُرمَ
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 گویند.را می : موج زیر آب دریا/ʃurəʃ/شورِش 
 .وزد: بادي که از شرق به غرب می /gile-vɑ/واهگیل
 .: موج /lappə/لپه
 .: باد /vɑ/وا
 
 ماهی هايانداماعضا و  .4

 .: تخم ماهی/ɑʃbal/ aʃbal/آشبل/ اشَبل 
 .ماهی ۀ: بال/par/پر 
 .ماهی : استخوان ریز/rizə-χɑʃ/خاش ریزه

 .: آبشش ماهی/riʃ/ریش 
 .: صفرا/zɑlə/زاله 
شو قابل وشست از اصلی که صفرا به آن راه دارد و بعد ة: رود/zarχə-rudə/روده هزرخ

 .مصرف است
 گویند.ماهیان نر را می اسپرم ۀکیس :/ʃirin-rudə/روده شیرین
 .: بادکنک شنا /fɑk/ فاك

 ./: پولک/kat/ pulikکَت/ پولیک 
 .پوشاندمتحرکی که روي آبشش را میپوشش  :/guʃlɑχ/guʃxɑlə/خاله لاخ/ گوشگوش
 .: سر ماهی/mɑ:i-kalə/کله مایی
 .: استخوان ستون فقرات ماهی/mijɑn-χɑʃ/خاش میان

 .ن ماهیا: ده/mitʃik/ buk/میچیک/ بوك 
 
 انواع ماهی .5

 .ماهی: گربه/espelə/ sebelə/اسپلِه/ سبلِه 
 .بزرگی دارد که سر کپور: نوعی /bighət/بیگهِت 
 نوعی ماهی. :/zɑlon/زالون 
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 .ماهی زردپر :/sasə-mɑ:i/ zardə-par/ ماهی/ سسهزردپر
 .: سوف/suf/سوف 
 .ماهی: اردك /ʃuk/شوك
 .ماهی: فیل/ʃip/شیپ 
 .: کپور /kopur/کُپور

 .کفال :/kafɑl/کفال 
 .کیلکا : /kilkɑ/کیلکا

 .: مارماهی/mɑrmɑ:i/مارمایی 
 .: ماهی آزاد/mɑ:i-ɑzɑd/آزاد مایی
 .سفید: ماهی/mɑ:i-sifid/سفید مایی

 .خوار استکه گوشت سوف: نوعی /haʃdarχɑn/هشدرخان 
 
 هاي خوراکیفراورده .6

مخلوط تخم ماهی، برگ سیر، از : نوعی کوکو که /aʃbal/ɑʃbal-kuku/کوکو اشَبل/ آشبل
 شود.تهیه میفلفل و تخم مرغ   ،نمک

از براي تهیۀ آن گویند و که به آن ماهی شور می چاشنی: نوعی  /ʃurə-mɑ:i/ماییهشورِ
 .کننداستفاده می و ماهیروناس  ،سنگ نمک

شده جز گردو از سبزي سرخهخورشت که درون آن ب : نوعی/kuli-qorɑbidʒ/قورابیج کولی
 .ریزندو کولی را پس از سرخ کردن درون آن می کنندمینیز استفاده 

که بعد  رودههزرخ، جگر و رودهشیرین: محتواي شکم ماهی شامل  /mɑ:i-dibidʒ/دیبیجمایی
 سپس و کرده دارزهـترش یا نارنج م ها، آب اناریاز، ادویهـردن آن را با پـاز پاك ک
 کنند.سرخ می

از دم و سر ماهی  کولیجاي هاست اما ب قورابیجکولیمانند : /mɑ:i-qorabidʒ/: قورابیجمایی
 .شوداستفاده می
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ردن ماهی ـک دارزهـس از مـپر که پ: ماهی شکم/mɑ:i-fividʒ/ gerdbidʒ/گردبیج فیویج/ مایی
 شده، انارخرد گردوي معطر، هايلیمو، پیاز و زعفران درون آن را با سبزيبا آب
 .گذارندفر می در کنند و معمولاًمی پر زرشک و خردشده ترش

جام ـآن ان ردن رويـرایند دودي کـکه ف ايیـ/: ماه/mɑ:i-dudi/ lavɑ:iدودي/ لوایی مایی
اي از آن را در ظرفی قرار داده شود. براي مصرف تکهمحسوب می چاشنی و نوعی هشد

 ماهی دودي بخارپز شود. تا دهندمی و روي برنجی که در حال دم کشیدن است قرار
 
 متفرقه هايهواژ .7

 ماند.باقی می شورماییشوري که در هنگام آماده کردن : آب بسیار /aʒdam/اَژدم 
 .رسدحداکثر تا زانو می هاآن قسمت دریا که آب در عمقنواحی کم: /poʃtə/پشته 

 گویند.را می هاي کنار ساحل: صدف/dɑrəngurɑʃ/ darjɑguʃ/دارنگوراش/ دریاگوش 
شور استفاده  ماهیبه هاي گیاهی که براي رنگ کردن و کیفیت دادن : ریشه/ronɑs/رناس 
 کنند.می

ساك م/sammak/: خرد.میرا  پرهشده در شخصی که ماهیان صید 
 .ماهی زهم: بوي /simsɑk/سیمساك 

 .: ماسه یا شن کنار ساحل/forʃ/فُورش 
 .گویندرا می هاي ماهی: کندن پولک/katkudən/کودن کَت
 .: جلبک/ləs/لس 
 گویند.را می هاچسبیده به سنگ ة: خز/ləsə/لسه 
 .هاي کنار دریا: سنگ/mol/مل 
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